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كنار گودآمبولانس

آن داستانى كه هفته ى پيش تعريف كردم شرح اجرايى 
ــك تفاوت هاى  ــكو. با ي ــتاد» اوژن يونس بود از نمايش «اس
مختصرى با واقعيت. اين كه گفتم تالار نمايش خالى خالى 
بود و هيچ جاى نشستنى براى تماشاچى ها وجود نداشت  و 
تماشاچى ها از اوّل تا آخر اجرا مجبور بودند سر پا بايستند 
عين واقعيت بود و اين كه گفتم هيچ سن و صحنه اى هم در 
كار نبود و بازيگرها از اوّل تا آخر اجرا از اين طرف به آن طرف 
دنبال هم مى كردند و از وسط تماشاچى ها رد مى شدند عين 
واقعيت بود. اما اين كه گفتم كه اين تالار فقط دوتا در داشت 
سازگارى چندانى با واقعيت نداشت و اين كه گفتم يكى از 
درها در ورودى بود و آن در ديگر در كوچكى بود كه به پشُت 
صحنه مى رفت سازگارى چندانى با واقعيت نداشت. اين تالار 
يادم نيست چندتا در داشت، شايد سه چهارتا در داشت، اما 
فقط يكى از اين درها بود كه باز بود و كار مى كرد و آن هم 
ــت صحنه وجود نداشت و  در ورودى بود. هيچ درى به پشُ
اصلن هيچ پشُت صحنه اى در كار نبود. براى آن استادى كه 
از اوّل تا آخر نمايش همه چشم به راهش بودند و درست در 
آخرين دقيقه ى نمايش ظاهر مى شد كابين خيلى كوچكى 
ــت كرده بودند و آن بازيگر بدبختى كه  گوشه ى تالار درس

نقش استاد را بازى مى كرد از اوّل نمايش تا آن دقيقه ى آخر 
بايد توى آن كابين مى ماند و نفسش درنمى آمد. استادى كه 
در آخرين دقيقه ى نمايش ظاهر مى شد قرار بود سر نداشته 
باشد و آن بازيگر بدبختى كه نقش استاد را بازى مى كرد در 
ــام آن مدتى كه توى كابين بود ناچار بود پالتوى بلندى  تم
ــيده باشد كه يقه اش را زده باشند بالا و يقه آن قدر  هم پوش
بلند باشد كه تا پيشانى آن بازيگر بالا بيايد و تازه يك كلاه 
شاپوى گشاد هم گذاشته باشند روى كله ى آن بازيگر كه از 
پشُت برسد به پس گردن و از جلو بيايد روى صورت بازيگر و 
يقه ى پالتو توش فرو برود تا به اين ترتيب همه ى سر و كله ى 
او را بپوشاند. چون كه هيچ پشُت صحنه اى در كار نيست و 
تماشاچى تا آن دقيقه ى آخر نمايش نبايد چشمش به جمال 
يك چنين قيافه اى بيفتد، آن بازيگر بدبختى كه نقش استاد 
ــه در ورودى تالار را باز  ــازى مى كرد بايد پيش از اين ك را ب
كنند و اوّلين تماشاچى ها بريزند توى تالار، برود توى كابين 
ــدد. طرّاح لباس آدم  ــه ى تالار و در كابين را كيپ ببن گوش
خيلى وسواسى و دقيقى بود و از آن حرفه يى هايى كه دلشان 
مى خواهد هيچ عيب و نقصى توى كارشان نباشد و به اين 
دليل نيم ساعتى وقت لازم داشت تا آن پالتو و كلاه كذايى 
را روى سر آن بازيگر بدبختى كه نقش استاد را بازى مى كرد 
 راست و ريس كند و به اين ترتيب آن بازيگر بدبخت را نيم 
ــاعتى قبل از اين كه در تالار را باز كنند هُلش مى دادند  س

توى كابين گوشه ى تالار. اگر اين نيم ساعتِ پيش از شروع 
نمايش را هم به يك ساعتِ خودِ نمايش اضافه كنيم، معلوم 
است چرا آن بازيگر بدبختى كه نقش استاد را بازى مى كرد 
بعد از يك ساعت و نيمى كه توى آن كابين دربسته مانده 
ــادى كه  ــه ى بالازده و زير آن كلاه گش ــت و لاى آن يق اس
ــرش گذاشته اند نفسش درنيامده است، روى پاهاش بند  س
ــازى از در كابين  ــت و وقتى كه در آخرين دقيقه ى ب نيس
مى آيد بيرون، تلوتلوخوران، مى رود تا وسط تالار، سرى را كه 
ندارد كمى به اين طرف و آن طرف مى چرخاند، با چشمهايى 
ــت زير كلاه نگاهى به دور و برش مى اندازد، اما  كه مانده اس
ــد به جاى اين كه چرخى توى تالار بزند و برود به طرف  بع
در ورودى و ناپديد بشود، غش مى كند و دراز به دراز مى افتد 
روى زمين. سه چهارتا از تماشاچى ها به خيال اين كه نمايش 
ــت زدن و همين كه  ــده است شروع كردند به دس تمام ش
صداى دست زدن بلند شد، بقيه ى تماشاچى ها هم از دودلى 
درآمدند و شروع كردند به دست زدن. كارگردان كه گوشه ى 
تالار تكيه داده بود به ديوار و دل توى دلش نبود و توى دلش 
داشت به آن بازيگر بدبختى كه نقش استاد را بازى مى كرد 
فحش مى داد، نفس راحتى كشيد و به بغل دستيش گفت 
ــت! از فردا شب همين جا تمومش مى كنيم!  بد فكرى نيس
هيچ كس دلواپس آن بازيگر بدبختى نبود كه افتاده بود روى 

زمين و معلوم نبود كه زنده است يا مُرده.

استاد

گزارش فردا

ــته و بادام  سـعيد برآبادى: در جدال نهال هاى نارس پس
ــبزوار، ساقه درختان گز و طاق  با گرماى مكنده كوير س
ــن هاى روان، تا چشم  ــود و روى ش هم با تبر بريده مى ش
كار مى كند خرده هاى سياه رنگ زغال است. جنوب شهر 
و چسبيده به قتلگاه تاريخى سربداران، طرح بيابان زدايى 
ــال پيش مامور  ــوض كرده و اگر 49 س روزگار دور رخ ع
ــد تا كوير مركزى كشور را از شر شن هاى روان خلاص  ش
كند، حالا خود به قتلگاه درخت هاى كهنسال گون و طاق 

بدل شده. 
اينجا يكى از مهم ترين ايستگاه هاى بيابان زدايى است؛ 
ــال 1344 به جنگلى  ــاره كه از س ــى چندهزارهكت بيابان
دست كاشت بدل شد تا درخت هاى سخت ريشه اى چون 
طاق و گون در آن ريشه بدوانند و نگذارند، خاك روان كوير 
به شهر سرايت كند. از جنوب غربى سبزوار تا شرقى ترين 

نقطه جنوبى آن، جنگلى كه بعدها به جنگل طاق شهرت 
پيدا كرد، سايه كم جانى انداخت روى رودخانه خشك شده 
«كال شور» تا مردم يكى از توفان خيزترين شهرهاى كشور، 
ماسه در چشم نياورند. حالا اما اين درختان شجاع همان 
ــريعتى در «كوير»  ــتى را پيدا كرده اند كه دكتر ش سرنوش

اينطور وصفشان كرده بود: «به جرم گستاخى در برابر كوير، 
از ريشه هاى شان بر مى كنند و در تنورشان مى افكنند و... 

اين سرنوشت مقدر آنهاست.»
ــاى بى صاحب كه نيم قرن پيش تحت نام  آن زمين ه
پروژه تثبيت شن هاى روان به جنگل هاى طاق بدل شد، 
ــويى مالكان،  ــالا يك به يك صاحب پيدا كرده اند؛ از س ح
ــاه عميق از زير زمين مى مكند و از  آب را با پمپ هاى چ
سوى ديگر، گسترش مزرعه ها و باغ ها، قطع حافظان سبز 
ــبزوار را به دنبال داشته. فاصله به فاصله، جنگل  و صبور س
ــده و در پشت تپه هايش، شب ها بساط ها  ديروز كچل ش
ــود كه از طاق ها، زغال  در همان سفره اى گسترده مى ش
مى سازند. طاقزار سبزوار نفس هاى آخر را مى كشد و اين 
ــت توفان و خاك به شهرى كه 50 سال دژ  يعنى بازگش

محكم جنگلى داشت. 

نفس هاى آخر «جنگل طاق»

كارتون خواب

محمود احمدى افزاد
 با حسن روحانى ديدار كرد

اسحاق جهانگيرى سوار آمبولانس شد و گفت: ببين  �
ــت مطبوعاتى  ــى، ديروز رييس جمهور نشس آمبولانس چ
داشت، خب؟ مجرى مراسم فكر مى كنى اسمش چى بود؟ 

گفتم: چى بود؟ 
گفت: محمود احمدى افزاد... 

ــده؟  گفتم: اوه اوه... محمود احمدى نژاد آمده مجرى ش
ــن تا كجا نفوذ كردند... عادت به ميكروفن   اى اى اى... ببي

هم هست ديگر... 
ــود كه.  ــود احمدى نژاد نب ــت: محم ــرى گف جهانگي
ــزاد» بود...  ــود احمدى اف ــمش «محم ــك آقايى بود اس ي

آمبولانس چى جان، دست روى دلم نگذار. 
گفتم: چه فرقى دارد؟ بعد هم دست روى دلش گذاشتم 
و او شروع به درددل كردن كرد و گفت رييس جمهور گفته: 
«هيچ پيامى از طرف هيچ كشيشى بين من و اوباما ردوبدل 

نشده است.»
گفتم: ...

ــدوق راى و  ــت: «اگر ملتى به صن ــن روحانى گف حس
ــته باشد و نداند سرنوشت راى او چه  دولتش اعتماد نداش
مى شود، از صبح زود در صف نمى ايستد و با لبخند و افتخار 

راى خود را به صندوق نمى اندازد.»
ــه گاز رفتم و گفتم: از  ــتم روى گاز و تخت پام را گذاش
صبح زود كه هيچى، ديده شده تا فردا صبح هم چشم روى 
چشم نمى گذارند و نمى خوابند و منتظر مى مانند چه كسى 

از صندوق بيرون مى آيد. 
روحانى گفت: «دولت مى خواهد هر كس حرف مى زند 

و نقد مى كند، با شناسنامه باشد.»
گفتم:  اى بابا... كشور 70ميليون نفر است، 80ميليون نفر 
ــه تا  ــايد دو،س براى يارانه ثبت نام كردند. خب بعضى ها ش
ــنامه دارند و به صورت موردى حرفشان را با يكى از  شناس

شناسنامه هايشان مى زنند. 
گويا روحانى مبهوت نظرات مشعشع من شده و گفته: 
«اگر كسى به دنبال اين است كه مقابل دولت سنگ اندازى 
كرده و حركت كابينه را متوقف كند، كار ناشايستى است.»

ــن لحظه يك صخره انداختند جلو آمبولانس  در همي
ــد بلكه به صورت  و آمبولانس نه تنها از حركت متوقف ش
نمادين جمع و صاف شد. كله مبارك را كه زير چرخ عقب 
ــيدم بيرون و گفتم: سنگ اندازى كدام   گير كرده بود كش

است رييس؟ به اين مى گويند صخره اندازى... و تمام. 
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